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 معنا و قلمروي جامعيت ديني قرآن در پرتو آراي مفسران

 1حمزه حاجي

 2مهدي مهريزان

 چكيده

ورزي ميان مفسران و متكلمـان   اي قرآن كريم، همواره محل انديشهه صفات و ويژگي
وط به قـرآن،  عي، ذيل آيات مرباسلامي بوده است. اين مقوله در تفاسير قرآن در سطح وسي

هاي مختلـف تفسـيري را بـه خـود جلـب كـرده اسـت. يكـي از ايـن           نظر مفسران با گرايش
ها، قلمروي جامعيت قرآن است كـه جـزو باورهـاي بنيـادين مسـلمانان قـرار دارد و        ويژگي

پژوهـان بـوده اسـت. تعيـين      ه معاصر مورد توجـه مفسـران و قـرآن   همواره، بالاخص در دور
روي جامعيت قرآن بدان جهت حائز اهميت است كه از مباني مهم فهم وتفسير قـرآن بـه   قلم

 .آيد و قبول يا انكار هر قلمرويي در فهم و تفسير قرآن تاثيرگذار است مي شمار
ن اسـلامي و مفسـران   نخسـت، ديـدگاه هـاي انديشـمندا     كـه  در اين مقاله سعي بر آن است

مـورد بررسـي قـرار     ،خصوص قلمروي جامعيـت قـرآن   هاي مختلف تفسيري در قرآن با گرايش
 رآن پرداخته شود.گيرد و سپس ضمن ارائه ديدگاه برگزيده در اين زمينه، به كيفيت بيانگري ق
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 طرح مساله

وي جامعيت قرآن يكي از مباحث مبنايي در ارتباط با ايـن كتـاب آسـماني    بحث قلمر
است كه از سده نخستين اسلامي تاكنون، همواره مورد توجـه عالمـان مسـلمان قـرار داشـته      
است. اين موضوع بدان جهت حائز اهميت است كه پذيرش هـر قلمرويـي بـراي قـرآن، بـر      

رود با مباني  مي كسي كه به دنبال تفسير قرآنفهم و تفسير قرآن تاثيرگذار است؛ چراكه هر 
پردازد و چنانچـه مفسـري بـه هـر يـك از قلمـرو هـاي         مي و باورهاي خاصي به تفسير قرآن

مربوط به جامعيت قرآن باور داشته باشد و در تفسير خود آن را مد نظر قرار دهد تفسير وي 
و غيره با تفسير مفسـري كـه    از آيات مربوط به مسائل اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي

 دهد، كاملا متفاوت خواهد بود. مي به اين قلمرو بي توجهي نشان
موضوع قلمروي جامعيت قرآن علي رغـم توجـه انديشـوران مسـلمان بـه آن از صـدر       
اسلام تاكنون، بسيار ناپژوهيده و مهجور واقع شده است. اين موضوع در آثـار قـدما در حـد    

، صحابه و تابعين در اين خصوص، در لابلاي كتب روايـي بـويژه   نقل رواياتي از پيامبر
تفاسير ماثور و در ذيل آيات مربوط به جامعيت قرآن مورد توجه بوده است. وجود رواياتي 

دهد كه بذرهاي اوليه قلمروي جامعيت قرآن از همان قرن اول هجري  مي از اين دست نشان
گشـت تـا اينكـه امـام محمـد       مي نابع اسلامي نقلچنين رواياتي در مها  وجود داشته و تا قرن

ق) از مباحث تئوريك جامعيت قرآن سخن بـه ميـان آورد ايشـان ضـمن نقـل      505غزالي (م
رواياتي در اين خصوص، قلمروي علمي قرآن را برجسـته كـرد و همـه  علـوم را داخـل در      

دانـد و   مـي  تعالافعال و صفات خدا دانسته و قرآن را نيز شرح ذات، افعال و صفات خداي م
. )47ـ ـ44و  22ـ ـ21: 1985 ،؛ همـو 1/289: غزالي، بي تـا (لذا علوم را منشعب از قرآن دانسته است 

ق) نيز در كتاب  خود، البرهان في علوم القرآن، به بحث قلمـروي  794بدر الدين زركشي (م
 پرداختـه و تصـريح   »فصل في القرآن علـم الاولـين و الآخـرين   «جامعيت قرآن تحت عنوان 

 911. سـيوطي (م )2/182: 1376زركشي، (نهفته است د كه علم اولين و آخرين در قرآن كن مي
 : سـيوطي، بـي تـا   (آورده است » العلوم المستنبطة من القرآن«ق) هم، اين بحث را تحت عنوان 

 .)342ـ2/330
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در مورد سير تاريخي و پيشينه اين موضوع اين نكته شايسته ذكر است كـه در طـول       
ده قرن گذشته، مسلمانان هيچ كتاب مستقلي تحت عنوان قلمـروي جامعيـت قـرآن بـه     چهار

رشته تحرير در نياورده اند؛ تنها در قرن حاضر برخـي از صـاحب نظـران علـوم قرآنـي ايـن       
لـذا اهميـت     1انـد.  اري چند را بـه صـورت مسـتقل نگاشـته    موضوع را مطرح و درباره آن آث

اره آن، ضرورت تحقيق و پژوهش در ايـن زمينـه را بـه    موضوع و مطالعات بسيار اندك درب
دهد. بر اين اساس، دو سوال اساسي در ايـن مـورد قابـل طـرح اسـت؛ يكـي        مي خوبي نشان

اينكه از ديدگاه مفسران، قرآن تا چه حـد در بيانـات خـود از شـمول و جامعيـت برخـوردار       
كجاست؟ ديگر اينكـه آيـا    است به بياني ديگر قلمروي جامعيت قرآن از ديدگاه مفسران تا

قلمروي جامعيت قرآن منحصر در الفاظ آن است؛ يا اينكه قلمروي جامعيت قرآن در كنـار  
كند؟ به عبـارتي ديگـر آيـا همـه      مي منابع ديگري كه مورد تاييد خود قرآن است معني پيدا

ا كيفيتـي  چيز در الفاظ ظاهري قرآن بيان شده است يا اينكه قرآن، بيان بخشي از مسائل را ب ـ
 خاص به منابع ديگر ارجاع داده است؟

قـرآن و نظـرات    »قلمـرو «و  »جامعيـت «در اين نوشتار، تلاش شده ضـمن بيـان مفهـوم    
مطرح در زمينه قلمروي جامعيت قرآن، ديدگاه هاي مختلفي كه مفسران پيرامـون قلمـروي   

خصـوص بصـورت   جامعيت قرآن ابراز داشته اند تبيين شود و سپس نظريه برگزيده در ايـن  
مستدل ارئه گردد و در نهايت به كيفيت بيانگري قرآن در امور ديني و دنيـوي نيـز پرداختـه    

 شود.  

 »جامعيت قرآن«مفهوم 

از جمله اصطلاحاتي است كه بر بيانگري قرآن بـر هـر چيـزي اطـلاق     » جامعيت«واژه 
د از ير كلام جداست و د” نيقلمرو د“ك با مقوله يت قرآن در ارتباط نزديشده است. جامع

) و مشـخص نيسـت كـه واضـع ايـن      1: 1390فياضـي،  (شـود    اد ميين يآن به عنوان قلمرو د

                                                      
نگاشته ماشاءاالله » تفسيري فخر رازي و آلوسي بغدادي بررسي قلمروي جامعيت قرآن در نگرش«. مقالات: 1

پـور   منوشته علـي كـري  » قلمرو قرآن «اثر عبدالحسين خسروپناه و » گستره قرآن«جشني و خديجه خدمتكار، 
، بخشـي از  »جامعيـت قـرآن   «قراملكي از جمله اين آثارند. همچنين استاد سيد محمد علي ايـازي در كتـاب   

 مباحث خود را به قلمروي قرآن اختصاص داده است.
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اصطلاح چه كسي بوده و در آثار قدما تعريف اصطلاحي اين واژه نيامده  است؛ تنها برخـي  
از نويسندگان معاصر كه درباره جامعيت قرآن قلم فرسايي نموده اند تعريفـي اصـطلاحي از   

جامعيــت، يعنــي وجــود مجموعــه رهنمودهــا و دســتوراتي كــه «ژه ارائــه كــرده انــد؛ ايــن وا
پاسخگوي نيازهاي انسان در راه دست يابي بـه سـعادت و خوشـبختي در هـر عصـر و زمـان       

 و دستورات و شـرح مقـررات نباشـد، انسـان بـه سـعادت و تكامـل       ها  باشد كه اگر آن گفته
جامعيت در اصطلاح بـه معنـي   «يگري آمده است: در تعريف د). 18: 1380ايازي، (» رسد نمي

فراگيري و شمول است، حال اين شمول چه در عرصه آموزه هاي ديني باشد و چـه توسـعه   
. برخـي معتقدنـد كـه    )2: 1385شـفيعي،  (» امـور غيـر دينـي را نيـز شـامل بشـود       داشته باشـد و 

جامعـه در همـه    جامعيت قرآن به معناي بيـان تمـام امـوري اسـت كـه بـراي تكامـل فـرد و        «
بزرگي باشد كه تمـام   دايرة المعارفهاي معنوي و مادي لازم است؛ اما نه چنانكه قرآن  جنبه

جزئيات علوم رياضي و جغرافيايي و شيمي و فيزيك و گياه شناسي و مانند آن در آن آمده 
جامعيت بـه  شود،  مي . بنابراين، آنچه در اين مقاله دنبال)11/361: 1374(مكارم شيرازي، » باشد

گنجـد و در برابـر عقـل و علـم،      مـي  معناي نخست آن است، كه در محدوده رسالت پيـامبر 
گفته، علم و عقل از بيان آن قاصر بود، يا گفتن  نمي وحي متكفل تبيين آن شده و اگر وحي

 ه و تأكيد به آن تأثير گذار است.وحي در توج

 »قلمروي قرآن«مفهوم 

معنا و تعريف روشني ارئه نشده است. قلمرو در لغـت  ، »قلمروي قرآن«براي اصطلاح 
تـوان آن را چنـين    مـي  . و در اصـطلاح )799: 1361عميد، ( باشد مي به معني حوزه فرمانروايي

تعريف كرد: قلمـروي قـرآن عبـارت اسـت از گسـتره مسـائل و موضـوعاتي كـه قـرآن در          
 ادي و معنوي بشر بيان نموده است.راستاي سعادت و تكامل م

 ي. از جهـت زمـان  1رد: يتواند مورد توجه قرار گ يكم از سه جهت م رو قرآن دستقلم
ل ي ـكنـد و ذ  يم ـ يام قرآن را در گسترة زمـان بررس ـ ي)، كه استمرار دعوت و پي(قلمرو زمان

)، كـه بـه   ي(قلمـرو مكـان   ي. از جهـت مكـان  2شـود؛   يقرآن از آن بحث م يمبحث جاودانگ
بـودن قـرآن آن را پوشـش     يپـردازد و مبحـث جهـان    يام قرآن م ـيدعوت و پ يگسترة مكان
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ن گستره و محدودة مسائل يي) كه ناظر به تعي(قلمرو موضوع ي. از جهت موضوع3دهد؛  يم
گانـة قلمـرو قـرآن     . از اقسام سـه )139: 1387 آريان،(و موضوعات مطرح شده در قرآن است 

قـرآن   يقلمـرو موضـوع   ت قرآن ارتباط دارد. چراكه دريبا بحث جامع يتنها قلمرو موضوع
آن نسبت به موضـوعات و مسـائل مختلـف     يريث دامنة فراگيقرآن از ح يمحتوا يبه بررس

ت را پوشـش  يباً همه انواع و اقسام جامعيقرآن تقر ين قلمرو موضوعيشود. بنابرا يپرداخته م
ــ ــ يم ــد، ول ــث جامع يده ــمباح ــان  ي ــرو زم ــد قلم ــرو، مانن ــواع قلم ــام ان ــان يت تم را  يو مك

ن ي ـنكـه ا يا ايت قرآن همان قلمرو قرآن است، يتوان گفت كه جامع يرد. پس نميگ يدربرنم
در  يعن ـيمبحث واحدي هستند، بلكه نسبت آنها عام و خاص مطلق اسـت؛   يدو، عنواني برا

ل عنـوان  ي ـت قرآن قابـل بحـث اسـت، امـا در ذ    يباً همه اقسام جامعيمبحث قلمرو قرآن، تقر
در مقـام   ين اگـر كس ـ يان آورد. بنـابرا ي ـتوان سخن به م يم يت تنها از قلمرو موضوعيجامع

ز آنها توجه كنـد و مـراد خـود را از آن    يد به وجه تماير تسامح به خرج ندهد، بايسخن و تعب
 .)نك: همان(قاً روشن كند يدو دق

 درباره قلمروي جامعيت قرآنها  تبيين نظريه

 ــ   ــان عالمــان اس ــرآن از موضــوعاتي اســت كــه مي ــاره آن موضــوع قلمــرو ق لامي درب
هاي گوناگوني مطرح شده بويژه كه در دهه هاي اخير به دليل توجـه بـيش از پـيش     ديدگاه

مسلمانان به كتاب آسماني خود و رويارويي آنها با نظريه هاي ديگر اديان و مكاتب، رنـگ  
بـه  توان  مي بيشتري به خود گرفته است. در اين زمينه ميان انديشمندان مسلمان سه ديدگاه را

گويد: قرآن، همه علـوم، حتـي علـوم بشـري و      مي روشني ديد؛ الف) ديدگاه حداكثري كه
باشد. ب) ديدگاه حداقلي كه معتقد است قرآن، نـه   مي طبيعي را در ظواهر الفاظ بالفعل دارا

تنها عهده دار علوم بشري نيست، كه در مقوله ديني نيز تمام سخن را نيـاورده اسـت. ج) در   
ديدگاه، ديدگاه اعتدالي است كه خـود سـه تفسـير مختلـف دارد: جامعيـت در       برابر اين دو

باشـند، و   مقوله هدايت و تربيت، جامعيت براي مخاطبان خاص كـه پيـامبر و معصـومان   
 .)244: 1382پور قراملكي،  (كريمجامعيت در باب احكام دين 

يگـري چنـين   در برخي آثار، نظرات مطرح درباره قلمروي جامعيت قـرآن بـه گونـه د   
ه معتقدنـد، كـه قـرآن    ي ـن نظري ـطرفداران ا  ت مطلق قرآن:يه اول: جامعيبيان شده است؛ نظر
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ز ي ـزى است. قرآن حتـى بـه اصـول اساسـى علـوم و فنـون مختلـف ن       يز و هر چيجامع همه چ
ه ي ـن نظري ـمعتقدان بـه ا   ت نسبى قرآن:يه دوم: جامعيپرداخته و به آنها اشاره كرده است. نظر

طـه مـورد انتظـار و محـدوده     يتش محـدود بـه ح  يت دارد ولـى جـامع  ي: قرآن جامعنديمى گو
ن يز در هم ـي ـتش نيت است، جـامع يگر قرآن چون براى هدايان ديت قرآن است. به بيمسؤول

ز بـه دو دسـته طرفـداران    ين صاحب نظران نيشتر، البته خود ايرش است و نه بيقلمرو قابل پذ
ه سـوم:  ي ـم مـى شـوند. نظر  يحـداكثرى قـرآن تقس ـ   ت نسـبى يت نسبى حداقلى و جامعيجامع
گـر متـون   يسـه بـا د  يت قـرآن را در مقا ي ـسه اى: بعضى از صاحب نظـران جامع يت مقايجامع

گر كتـب  يسه با ديشان معتقدند كه قرآن جامع است در مقايف دانسته اند ايانى قابل تعريوح
ن يجامع مى باشـد. چـون چن ـ  امبران است و داراى مقام يامبر اسلام خاتم پيانى، چرا كه پيوح

انى اسـت.  ي ـت دارد و خـاتم متـون وح  ي ـز همانند وى جامعياست متنى كه بر وى نازل شده ن
ه بر آن است كه قرآن كمـال دارد، همـان گونـه    ين نظريت قرآن: ايه چهارم: عدم جامعينظر

تن ن رأى مبتنى بر تفاوت گذاشيت ندارد. ايكه خود قرآن بدان اشاره كرده است ولى جامع
رات ؛ همچنـين بـراي اطـلاع از نظ ـ   5ـ ـ2: 1385عى، ي(نـك: شـف  ت و كمال است يبر دو مفهوم جامع

 1.)1: 1390؛ فياضي، 3ـ1: 1391؛ رضايي اصفهاني، 46ـ41: 1384ديگر نك: خسرو پناه، 

 ديدگاه مفسران درباره قلمروي جامعيت قرآن

قـرآن بيـان شـده،     از ميان آراء و ديدگاه هاي مختلفي كـه دربـاره قلمـروي جامعيـت    
بيشترين نظرات از جانـب مفسـران ارائـه گرديـده اسـت. آنـان در تفسـير آيـات مربـوط بـه           
جامعيت قرآن، ضمن بيان مباحث مرتبط با جامعيت به قلمروي جامعيت قـرآن نيـز پرداختـه    
اند. مفسـران اگرچـه همگـي بـر جامعيـت قـرآن اقـرار دارنـد و آن را پذيرفتـه انـد؛ امـا در            

وي آن جامعيت، ديدگاه واحدي ندارند و تفاسير آنان نشان دهنـده اخـتلاف   خصوص قلمر
شود مهم ترين ديدگاه هاي آنـان در   مي باشد. در اين مبحث سعي مي نظر شان در اين مورد

بيـان  «، »بيان حق و باطل«، »بيان امور هدايتي«خصوص قلمروي جامعيت قرآن تحت عناوين 
                                                      

را به يك معنـا  » قلمرو  «و » جامعيت «. نكته قابل توجه در اين آثار اين است كه نويسندگان برخي از آنها، 1
آيد و گرنـه همـانطور كـه     كه نوعي تسامح در كاربرد اين دو واژه به جاي يكديگر به شمار مي بكاربرده اند

 اشاره گرديد ميان آن دو بايد تمايز قائل شد.
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 به شرح ذيل تبيين گردد؛» بيان امور دين و دنيا«و  »مور دينيبيان ا«، »علوم و معارف

 . بيان امور هدايتي1

دانند كـه جنبـه هـدايتي     مي اي از عالمان دين، قلمروي بيانات قرآن را بيان اموري عده
داننـد بنـابراين چـون قـرآن      مـي  براي انسان دارد بدين جهت كه قرآن را يك كتاب هدايتي

در ارتبـاط بـا هـدايت بشـر كوتـاهي نكـرده اسـت. در        يك كتاب هدايتي است از هيچ چيز 
يعني اموري كه مربوط بـه تربيـت   (همه چيز «تفسير نمونه در اين خصوص چنين آمده است 

. مراغـي  )5/222: 1374مكارم شيرازي، ( »در قرآن وجود دارد) و هدايت  و تكامل انسان است
قرآن را به عنوان يك احتمال  )38 /(انعام ء يما فَرَّطنْا في الْكتابِ منْ شَدر تفسير آيه شريفه 

مـا  «گويـد:   مـي  كند و مي كند و سپس آيه را بر اساس آن معنا مي براي مراد از الكتاب ذكر
در قرآن  چيزي را از انواع  هدايتي كه بخاطر آن پيامبر را فرستاده ايم ترك نكرده ايم جـز  

و احكـام ديـن و حكـم و ارشـادش را جهـت      اينكه آن را در قرآن بيان داشته ايـم و اصـول   
بكارگيري نيروي بدني و عقلي كه خداوند بـراي انسـان مسـخرنموده اسـت در قـرآن ذكـر       

ي     . ابن جزي غرنـاطي در تفسـيري بـراي آيـه    )7/119: مراغي، بي تـا ( »كرده ايم مـا فَرَّطْنـا فـ
َنْ شيتابِ مالْك ء هدايت شما و بياني بـراي  )رآنق(نويسد از چيزي كه در آن  مي )38/(انعام ،

در «نويسـد   مـي  . مفسر ديگري)1/261: 1416ابن جزي غرناطي، (ايم  شما باشد، كوتاهي نكرده
قرآن چيزي از انواع هدايت، اصول احكام و قوانين را ترك نكرده ايـم؛ در قـرآن سياسـت    

ي براي دين كلي اسلامي از جهت اقتصاد، اجتماع و دين آمده است و نيز اصول كلي ديگر
. قرائتي بر اين بـاور اسـت   )1/608: 1413حجازي،( »همچون سنت، قياس و اجماع وجود دارد

. )3/337: 1383قرائتـي،  ( »قـرآن پاسـخگوي همـه نيازهـاي هـدايتي جوامـع بشـري اسـت        «كه 
قرآن بيانگر همه آن چيزهـايي اسـت كـه برگشـتش بـه هـدايت       «نويسد:  مي صاحب الميزان

ف حقيقي مربوط به مبدأ و معاد و اخلاق فاضله و شرايع الهي و قصـص و  باشد از قبيل معار
. )325ـ ـ12/324: 1417طباطبـايي،  ( »مواعظي كه مردم در اهتدا و راه يافتنشان به آن نيـاز دارنـد  

 ـ   و نَزَّلنْـا علَيـك الْكتـاب تبيانًـا لكُـلِّ شَـي      قرشي در تفسـير آيـه    دى و رحمـةً و بشْ رى ء و هـ
همـه چيزهـايي اسـت كـه در هـدايت       »كل شيء«غرض از «گويد:  مي )89/نحـل ( للْمسلمينَ
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تبيـين  «. در تفسـير  )5/485: 1377قرشـي،  ( »شدن به آنها احتيـاج هسـت نـه تمـام اشـياء جهـان      
قرآن بيان واضحي است براي تمامي آنچه انسان در مسير هدايت بدان «آمده است:  »القرآن

قرآن هـر چيـزي   «گويد:  مي صاحب تفسير كوثر )289: 1423حسيني شيرازي، ( »نياز مند است
را كه از نظر تربيتي بشر به آن نيازمنـد اسـت بيـان كـرده و چيـزي را كـه در هـدايت انسـان         

 .)5/470: جعفري، بي تا( »دخالت داشته باشد فروگذار نكرده است

 . بيان حق و باطل2

هو الَّذي أنَْزَلَ إِلَيكمُ الْكتـاب...    فسير آيه شريفهجمعي از عالمان و مفسران قرآن، در ت
تصريح نموده اند كه قرآن كتـابي اسـت كـه حـق و باطـل در آن بيـان        )114/انعام( ...مفَصلاً

باشـد   مـي  شده است لذا از ديدگاه اين دسته از مفسـران، قلمـروي قـرآن بيـان حـق و باطـل      
: 1416؛ محلي و سـيوطي،  2/60: 1407؛ زمخشري، 2/161: 1419 ؛ ابن عجيبه،3/179: 1418بيضاوي، (

: 1369؛ كاشـفي سـبزواري،   5/179: 1378؛ طيب، 9/459: 1405؛ ابياري، 3/280: 1412؛ مظهري، 145
؛ 2/305: 1407؛ شـبر،  1/214: 1367؛ قمـي،  154: 1423؛ حسيني شيرازي، 1/439: 1413؛ عاملي، 299

ــهدي،   ــي مش  ــ4/429: 1368قم ــيض كاش ــو، 1/341: 1418اني، ؛ ف ــي، 2/150: 1415؛ هم : 1386؛ بلاغ
2/222(. 

 . بيان علوم و معارف3

را بـه عنـوان قلمـرو قـرآن      »علوم و معارف«گروهي از مفسران و انديشمندان مسلمان، 
مطرح كرده اند؛ البته در ميان قلمروهاي متعددي كه براي قرآن بيان شده قلمرو علمي قرآن 

رخوردار است چراكه بر اساس روايات موجـود، پيشـينه ايـن قلمـرو بـه      از سابقه اي ديرينه ب
كنـد   مـي  نقـل  گردد. انس بن مالك، از پيـامبر  مي بر عصر رسالت و صحابه پيامبر

؛ متقي 41/411: سيوطي، بي تا( »ثَورِ الْقُرْآنَينَ فَلْينَ والْآخرِيمنْ أَراد علْم الْأَول« كه فرموده است:

؛ هر كس طالب علم اولين و آخرين است بايد در قـرآن تفكـر و تأمـل    )1/548: 1401هندي، 
 ـ«نقل شده كه فرموده است:  نه از حضرت علينمايد. در همين زمي  ـ  يكل ش  يء علمـه ف

؛ علـم هـر چيـزي در كتـاب     )287/ 2: سمرقندي، بي تـا ( »الكتاب إلا أن آراء الرجال تعجز عنه
آن عاجز است. در روايـت  ) درك و رسيدن به( اي مردم ازوجود دارد جز اينكه آر) قرآن(
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نطْقَ لَكُم أُخْبِرُكُم عنْـه إِنَّ  ي... ذَلك الْقُرْآنُ فَاستَنْطقوُه و لَنْ « فرمايـد:  مي ديگري آن حضرت
ا يفم لْمع ضَى وا مم لْمع يهْيإِلَى  يأتمِ الْقيوا بم كْمح ةِ ويام نَكُمب ـو   ـانَ مـا أَصـبحتُم ف  ي ه ي

ونأَلْتُمس فوُنَ فلََويتَخْتَل تُكُملَّملَع نْهايـن  .؛)223: 1414؛ شـريف رضـي،   1/60: 1407كلينـي،  ( »ع ..
قرآن را به سخن در آوريد؛ زيرا هرگز خودش براي شما سخن نخواهد گفت، درباره قرآن 

امت خواهد آمـد و احكـامي   علم آنچه تا روز قي دهم كه علم آنچه گذشته و مي به شما خبر
نياز داريد و حكم آنچـه در آن اخـتلاف داريـد در آن وجـود دارد و اگـر دربـاره       كه بدان 

 قرآن از من سوال كنيد، به شما ياد خواهم داد.
همين نگرش نسبت به قرآن، در ميان صحابه و تابعين نيز وجو داشته است بـراي نمونـه   

 ـه بِالْقُرْآنِ، فَإِنَّ فيمنْ أَراد العْلْم فعَلَ«نقل شده كه گفته است: ) ق32م(عود از عبداالله بن مس ه ي
 لرَ الْـأَورِ يخَبالْـآخ1423؛ بيهقـي،  4/127: 1404؛ سـيوطي،  1/7: 1414سـعيد بـن منصـور،    ( »نَينَ و :

. شـبيه همـين   )10/485: تـا  بـي  ،بةيش يابن أب؛ 9/136: 1404؛ طبراني، 1/190: ، بي تايري؛ بوص3/347
منْ سـرَّه  «گويـد:   مي سوره واقعه نقل شده است كه دربارهمضمون از مسروق بن اجدع نيز، 

 ـ يأبابـن  ( »قْرَأْ سورةَ الْواقعةِيا والآخرَةِ فَلْينَ وعلْم الدنْينَ والآخرِيعلَم علْم الأَوليأَنْ  ، [بـي  بةيش

 ـ  يمـن أراد أن  «مو در جاي ديگري گفته است: . ه)404، ص13تا]، ج ن، ونبـأ  يعلـم نبـأ الأول
ابـو  ( »قرأ سـورة الواقعـة  يا، ونبأ الآخرة فليونبأ أهل الجنة، ونبأ أهل النار، ونبأ الدن ،نيالآخر

 ـ«گويد:  مي . همچنين از عبد االله بن عباس نقل شده كه)1/458: 1420عبيـد،   هـذا   يجمع االله ف
كون، والعلم بالخـالق جـلَّ جلالُـه،    ين، وعلم ما كان، وعلم ما ينَ والآخريولالكتاب علْم الأ

هوخَلْق ،ِره8/464: 1389ر جزري، يابن اث( »وأم(. 
علاوه بر روايات فوق، از ابن مسعود اقوال ديگري نيز در خصوص قلمـروي جامعيـت   

مي در قرآن، بـه مراتـب   قرآن نقل شده كه ايشان در آن روايات ضمن تاكيد بر نزول هر عل
أنـزل  «گويـد:   مي كند، وي مي فهم و كوتاهي بشر در برداشت از آنچه در قرآن آمده اشاره

 ـ يقصر عما بيء و لكن علمنا  يه كل شين لنا فيهذا القرآن كل علم و ب يف  »القـرآن  ين لنـا ف
؛ )17/200: تـا،   ؛ شنقيطي، بي4/137: 1415؛ آلوسي، 2/152: 1421؛ سيوطي، 3/269: 1414شوكاني، (
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از (هر علمي در قرآن نازل شده و در آن هر چيزي براي مـا بيـان شـده اسـت ولـي علـم مـا        
آنچه در قرآن براي ما بيان شده ناتوان است. همين روايت بـه گونـه ديگـري نيـز از     ) درك

القرآن ثم  ين لنا فيء قد ب يهذا القرآن كل علم و كل ش يأنزل ف«ابن مسعود نقل شده است: 
؛ )4/510: 1419؛ ابـن كثيـر،   3/415: 1422؛ ابن عطيه اندلسي، 14/108: 1412طبري، ( »ةيتلا هذه الآ

و (سپس آيه  »هر علمي در اين قرآن نازل شده و هر چيزي براي ما در قرآن بيان  شده است
 را تلاوت نمود. )نزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء

شان نيز، به تفصيل بـر قلمـروي علمـي قـرآن     در روايتي كه از حسن بصري نقل شده اي
أَنْزَلَ االلهُ عزَّ وجلَّ مائَةً وأَربعةَ كُتُبٍ منَ السماء أَودع علُومها أَربعـةً  «گويـد:   مي تاكيد كرده و

لِ والزَّبورِ والْفُرْقاَنِ، ثُـم  يتَّوراةِ والْإِنْجِلَ والزَّبور والْفُرْقاَنَ، ثُم أَودع علُوم اليمنْها: التَّوراةَ والْإِنْجِ
تَفْس ملنْ عتَابِ فَمةَ الْكحلِ فاَتفَصالْم لُومع عدأَو لَ، ثُمفَصالْقُرْآنِ الْم لُومع عدنْ يأَوا كَانَ كَمرَه

تَفْس مليعمنَزَّلَةِيرَ ج؛ خداوند يكصد و چهـار كتـاب نـازل    )4/44: 1423يهقي، ب( »عِ كُتُبِ االلهِ الْم
را در چهار كتاب تـورات، انجيـل، زبـور و فرقـان بـه      ها  فرموده است و علوم همه آن كتاب

را در فرقـان قـرار داده   ) تورات، انجيـل و زبـور  (وديعه نهاده است سپس علوم هر سه كتاب 
ه است و علوم سوره هاي مفصـل  است و علوم قرآن رادر سوره هاي مفصل به وديعه گذارد

را در سوره فاتحه قرار داده است؛ بنابراين هر كس علم تفسير سوره فاتحـه را بدانـد گـويي    
 داند. مي علم  تفسير تمامي كتب نازل شده را

 به عنوان يكي از مهم تـرين قلمروهـاي قـرآن محسـوب     »علم«بنابر مفاد روايات فوق، 
علم اولين و آخرين، علم دنيا و آخرت و علم آنچه بـوده  گردد و در آنها تاكيد شده كه  مي

شود و بايد با تفكر و تأمل در معاني آيـات قـرآن    مي و علم آنچه خواهد شد در قرآن يافت
 بدان دست يافت.

قلمروي علمي قرآن در آثار انديشمندان اسلامي نيـز، بـه صـورت چشـمگيري متبلـور      
ت قرآن، به قلمروي عملي قرآن نيز پرداختـه  ق) در بحث از جامعي505گشته است غزالي (م

است وي بر اين باور است كه همه علوم داخل در افعال و صفات خداست و قرآن هم شرح 
باشـد و لـذا علـوم را از قـرآن منشـعب دانسـته اسـت         مـي  ذات، افعال وصفات خداي متعـال 
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ق) انديشمند ديگري 794(م . بدرالدين زركشي)47و  22ـ21: 1985؛ همو، 1/289: غزالي، بي تا(
 )2/182: 1376زركشـي،  (است كه  تصريح نموده علم اولين و آخـرين در قـرآن نهفتـه اسـت     

ق) نـزول كتـاب قـرآن را كـه مفصـل، مبـين و مشـتمل بـر علـوم  زيـاد و           602فخر رازي (م
: 1420فخرالـدين رازي، (كند  مي معرفي فصاحت كامل است، دليل  بر نبوت پيامبر اسلام

؛ 8/9: ؛ مراغـي، بـي تـا   4/254: 1415؛ آلوسـي،  3/150: 1416يز ر.ك: نظام الدين نيشابوري،؛ ن13/124
قرآن مشتمل بر هر علم نـافعي اسـت؛ از   «گويد:  مي ق)774. ابن كثير (م)8/13: 1418زحيلـي،  

: 1418؛ نيـز نـك: قاسـمي،     4/511: 1419ابن كثيـر،  ( »آيد مي قبيل خبر آنچه گذشته و علم آنچه
اصل و ريشه هر علمـي  «ق) بر اين باور است كه 728ظام الدين نيشابوري (م بعد از . ن)6/402

آمـده اسـت كـه     »الوسـيط «. در تفسير)3/76: 1416نظام الدين نيشابوري، ( »در قرآن وجود دارد
: 1422زحيلـي، (قرآن بيان واضحي است براي هر چيـزي از علـوم و معـارف دينـي و انسـاني      

نويسـد قـرآن در ايـن آيـاتش اصـول،       مـي  تبيين قلمـروي قـرآن   . مفسري ديگر، در)2/1293
كند كه تمام معارف انساني چه آنها كه عقـل بـه آن رسـيده و     مي احكام، و مقرراتي را بيان 

گيرد  مي چه آنهايي كه عقل اين توانايي را دارد كه روزي به آنها برسد، تحت عنوانش قرار
علم هر چيـزي  ) قرآن(در آن «گفته است:  »رآنمن هدي الق«. صاحب )4/172: خطيب، بي تا(

 .)3/170: 1419مدرسي، ( »است با توجه به وضع متغير آن و بر حسب مراحل زماني آن
ار مهم قـرآن  يهاى بس ژگىيكى از وي«گويد:  مي صاحب تفسير كوثر در اين خصوص

ر تـا  ن كتاب آسمانى، جامع تمام علوم و معارف اسـت، چـه علـومى كـه بش ـ    ين است كه ايا
افته و چه علـومى كـه هنـوز در دسـترس بشـر قـرار نگرفتـه اسـت، و بـه          يكنون به آن دست 

هاى علمى و كل دانش بشر بـه اضـافه علـومى كـه هنـوز       افتهيم گفت همه يشرحى كه خواه
م آمده و تمام آنچه كه شده اسـت و مـى شـود و    يت پى به آن نبرده است در قرآن كريبشر

 .)6/194: جعفري، بي تا(» رده الهى موجود استن سفره گستيخواهد شد در ا
نويسد:  مي )89/نحل( ء و نَزَّلنْا علَيك الْكتاب تبيانًا لكُلِّ شيَ ايشان در تفسير آيه شريفه

نش اسـت كـه كتـاب    يعى خداوند است درست مانند عالم آفـر يم كه كتاب تشريقرآن كر«
ل شـده كـه تـا كنـون     يناصـر گونـاگونى تشـك   عت از عينى خداست. همان گونه كه طبيتكو

ى بـراى خـود   يك از آنهـا بـه تنهـا   ي ـحدود صد و هشت نوع عنصر كشف شده است و هـر  
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كنـد و   دا مىيدى پيت جديشوند خاص ب مىيخواصى دارد و چون چند تا از آنها با هم ترك
ز ي ـم نيبى شمارى را به دست آورد، قرآن كر  هاى گوناگون آنها خواص بيمى توان از ترك

گـرى  يه دي ـب بـا آ ي ـدهد و در ترك ى مىيى معنايات قرآنى به تنهاين صورت است. آيبه هم
توان به مطلبى پـى بـرد كـه آن     ه در كنار هم مىيدن چند آيكند و با چ دا مىيد پيمعناى جد

ات قرآنى عناصرى هسـتند كـه   يقت، آيكند. در حق ان نمىين مطلبى را بيى چنيات به تنهايآ
ى يب دوتـا ي ـدى باشند كه از تركيهاى علمى جد دهياى براى ساختن پد هيدست ماتوانند  مى

ن يزى كه هست ايد چيآ شمارى به دست مى م و معارف بىيى آنها مفاهيى و چندتايو سه تا
ق در ي ـد الهـى و بـا تـدبر عم   يي ـد و تنها با تأين كارى از عهده هر كس برنمى آياست كه چن

تواننـد تمـامى راز و رمزهـا و     ن هستند كه مىين ائمه معصوميارد و يپذ ات قرآن انجام مىيآ
گـرى هـم بـه    يسـت كـه افـراد د   ين مانع از آن نيهاى قرآن را كشف كنند. البته ا ظهر و بطن

ى از علـوم  يهـا  نـه يات قرآن، گنجيه قرآن پى ببرند و با تدبر مداوم در آيقسمتى از اسرار خف
 .)200ـ199: بي تا جعفري،( »آن را استخراج كنند

در مورد تشبيه قرآن بـه طبيعـت، در متـون روايـي شـواهدي وجـود دارد كـه ديـدگاه         
بـراي   كند؛ چراكه در آن روايات، قرآن و آنچه پيامبر مي صاحب تفسير كوثر را تاييد

و غيـره تشـبيه شـده اسـت بـراي      ها  بشر آورده است به امور طبيعي از قبيل باران، زمين، ميوه
 ـ «نقل شده كه فرموده است:  دانمونه از رسول خ االله بـه مـن الهـدى     يإنَّ مثَلَ مـا بعثن

 ـوالعلم، كمثل غَ . در حـديث  )7/63: ؛ مسـلم، بـي تـا   1/42: 1407بخـاري،  ( »...ث أصـاب أرضًـا  ي
حهـا  يقْرَأُ الْقُـرْآنَ مثَـلُ الأتُْرُجـةِ رِ   يمثَلُ الْمؤْمنِ الَّذى «فرمايد:  مي ديگري آن حضرت

 ـقْرَأُ الْقُرْآنَ مثَلُ التَّمرَةِ لاَ رِيب ومثَلُ الْمؤْمنِ الَّذى لاَ يوطَعمها طَ بيطَ ح لَهـا وطَعمهـا حلْـو    ي
ى لاَ ب وطَعمها مرٌّ ومثَلُ الْمنَـافقِ الَّـذ  يحها طَيحانَةِ رِيقْرَأُ الْقُرْآنَ مثَلُ الرَّيومثَلُ الْمنَافقِ الَّذى 

: ؛ مسـلم، بـي تـا   5/2070: 1407بخـاري،  ( »ح وطعَمهـا مـرٌّ  يس لَها رِيقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمثَلِ الْحنظَْلَةِ لَي

ــا 2/194 ــي ت ــوداود، ب ــا 4/406: ؛ اب ــي ت ــذي، ب ــا 5/150: ؛ ترم ــي ت ــن ماجــه، ب ــين از )1/77: ؛ اب . همچن
ردم را بـه زمـين و   در آن، قـرآن و م ـ  حديث ديگري نقل شده كه حضرت پيامبر

تة هامدة ينما الأرض ميث، بيمثل القرآن ومثل الناس كمثل الأرض والغ«باران تشبيه شده اند: 
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ة حتى يرسل الأوديزال يرسل الوابل فتهتز وتربو ثم لا يث فاهتزت ثم يها الغيإذ أرسل االله عل
والبهائم وكذلك فعـل  ش الناس ينتها ومعايها من زيخرج االله ما فيزهو نباتها ويتبذر وتنبت و

. در )1/548: 1401؛ متقـي هنـدي،   19/374: بي تا ؛ همو،7/331: 1404سيوطي، ( »هذا القرآن بالناس
...فإن مثـل القـرآن كمثـل    «حديثي ديگر مثل قرآن به مثل انبان مسك تشبيه گرديده است: 

ونـش  . و كسـي كـه در  )1/551: 1401متقـي هنـدي،   (» حهيوقت فتحه فاح ر يجراب مسك أ
 ـ يس فيلَ يإِنَّ الَّذ«خالي از قرآن باشد به خانه اي ويرانه تشبيه شده اسـت:   ء مـنَ  يجوفه شَ

الْخَرِبِيالْقُرْآنِ كَالْب 7/267: ؛ سيوطي، بي تا5/177: ؛ ترمذي، بي تا1/339: 1423بيهقي، ( »ت(. 

 . بيان امور ديني4

معيـت قـرآن را در حيطـه و چهـار     گروهي از عالمان اسـلامي محـدوده و قلمـروي جا   
چوب مسائل ديني دانسته و آيات مربوط به جامعيت قرآن را بر همين اسـاس تفسـير نمـوده    
اند؛ البته تمامي مفسران و عالمان  طرفدار اين ديدگاه، تعبير واحـدي بـراي بيـان نظـر خـود      

ائل مربـوط بـه   بكار نبرده اند بلكه برخي مطلق دين و عده اي  موضوع يا موضوعاتي از مس ـ
 حوزه دين را به عنوان قلمروي قرآن مطرح ساخته اند.

داننـد و بـر ايـن     مـي  عده اي از مفسران قلمروي قرآن را بيان امور ديني به طـور مطلـق  
باورند كه قرآن در حوزه دين بيانگر هر چيزي اسـت و از چيـزي در ايـن زمينـه فـرو گـذار       

 .)3/184: 1398؛ ثقفي تهراني، 328: 1381، ؛ حسني7/253: 1368قمي مشهدي، (نكرده است 
را در بيـان   »بـه تفصـيل يـا بـه اجمـال     «تعدادي از مفسران اطلاق فوق را نپذيرفته و قيد 

قلمروي ديني قرآن اضافه كرده و گفته اند قرآن بيان رسا و بليغي است بـراي هـر چيـزي از    
؛ شـبر،  599/ 3: 1423؛ همـو،  5/214: 1336مـلا فـتح االله كاشـاني،    (امور دين به تفصـيل يـا اجمـال    

: 1422؛ ابن جـوزي،  5/191: 1377؛ جرجاني، 3/182: 1413 ،؛ عاملي275: 1412؛ همو، 3/441: 1407
؛ ابــن 6/282: 1420؛ ابــو حيــان  اندلســي، 3/237: 1418؛ بيضــاوي، 95-3/94: 1415؛ بغــدادي، 2/578

ــه،  ــا  3/156: 1419عجيب ــي ت ــي بروســوي، ب ــاد5/70: ؛ حق ــدين 2/1312: 1380ي، ؛ ســور آب ؛ نظــام ال
 .)13/164: 1380؛ مصطفوي، 2/628: 1407؛ زمخشري، 4/298: 1416نيشابوري، 

انسان به امور ديني را در بيان  قلمرو قرآن دخيل دانسـته   »احتياج«برخي از مفسران قيد
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است  و گفته اند هر چه انسان در باب دين و شريعت به آن نياز دارد قرآن آن را بيان  نموده
؛ فــيض 2/214: 1377؛ طبرســي، 280و  251: 1416؛ محلــي و ســيوطي، 2/1356: 1380ســور آبــادي، (

ــايي، 3/55: 1415؛ همــو، 1/592: 1418كاشــاني،  ؛ همــو، 3/314: 1407؛ شــبر، 11/280: 1417؛ طباطب
ابـو   ؛531: 1369؛ كاشـفي سـبزواري،   2/120: 1413؛ عاملي، 6/402: 1368؛ قمي مشهدي، 250: 1412

 .)10/149: 1405؛ ابياري، 5/150: 1371؛ ميبدي، 338: /1420حيان اندلسي، 
را با هـم بـراي بيـان    » تفصيل يا اجمال«و » احتياج«اي ديگر از مفسران هر دو قيد؛  عده

قلمروي قرآن در حوزه مسائل ديني اضافه كرده و گفته اند قرآن هـر آنچـه انسـان در امـور     
؛ ابـن  2/161: 1418بيضـاوي،  (تفصيل يـا اجمـال بيـان كـرده اسـت      ديني به آن نياز پيدا كند به 

؛ ملا فتح 3/344: 1371؛ ميبدي، 2/26: 1422؛ ابن جوزي، 3/234: 1412؛ مظهري، 2/15: 1419عجيبه، 
 .)1/418: 1413؛ عاملي، 2/256: 1407؛ شبر، 2/388: 1423االله كاشاني، 

براي هر امر مشكلي كـه مـردم    گروهي ديگر بر اين باورند كه قرآن بيان رسايي است
كنند؛ و ايـن بيـانگري يـا بـدان تصـريح شـده چـه بصـورت          مي در امر دينشان بدان نياز پيدا

 شود از قبيل بيـان پيـامبر   مي تفصيلي و چه به صورت اجمالي، و يا به آنچه موجب علم
كـريم   دهـد بنـابراين حكـم همـه اينهـا از قـرآن       مـي  و جانشينان وي و يا اجماع امت ارجاع

؛ فـيض كاشـاني،   2/304: 1377؛ همو،6/586: 1372؛ طبرسي، 6/418: طوسي، بي تا(شود  مي استفاده
؛ سـبزواري نجفـي،   208ـ ـ5/207: 1390؛ ميرزا خسرواني، 6/189: 1377؛ حائري تهراني، 3/150: 1415
وه بـر  . در تعبير اين دسته از مفسران، علا)1422:363؛ دخيل، 282، ص1419؛ همو، 4/251: 1406
بـه كيفيـت بيـانگري قـرآن نيـز اشـاره  شـده          »تفصيل و اجمال«، »مورد نياز«، »مشكل«قيود 

است؛ يعني از نظر اين عده از مفسران، قرآن به همراه سنت و اجماع بيانگر هر امر مشـكل و  
 باشد. مي مورد نياز در حوزه مسائل ديني به تفصيل يا اجمال

و نهـي، شـرايع، حـدود، احكـام، وعـد و وعيـد،       حلال و حرام، طاعت و معصيت، امر 
صفات خدا، عقائد، كفر و ايمان، اصول و فروع دين، آداب و اخلاق، قصص انبيـاء، پنـد و   
عبرت ها، ثواب و عقاب، راست و دروغ، خير و شر، احكام تكليفي، امثال و اخبار از جملـه  

وان قلمروي قـرآن ذكـر   لف به عنموضوعاتي است كه يك يا چند مورد آنها در تفاسير مخت
؛ حســيني شــاه   7/284: 1408؛ ابوالفتــوح رازي، 3/387: 1336مــلا فــتح االله كاشــاني،   ( .انــد شــده
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: 1419؛ ابـن كثيـر،   4/355: 1398؛ نجفـي خمينـي،   3/55: 1377؛ جرجاني، 3/263: 1363عبدالعظيمي، 
؛ سيوطي، 7/73: 1414ي، ، شوكان7/213: 1419ابن ابي حاتم رازي،  ؛1/477: ؛ سمرقندي، بي تا4/510

؛ مراغــي، 94و  13/92: 1418؛ زحيلــي، 10/277: 1364؛ قرطبــي،  13/60: 1412؛ طبــري، 4/42: 1404
؛ ابـن  6/238: 1418؛ قاسـمي،  520و 469 :1408؛ آل سعدي، 2/1192: 1380؛ سور آبادي،13/58: تا بي

ــي،   ــه اندلسـ ــاوي،  3/289: 1422عطيـ ــووي جـ ــدين راز1/551: 1417؛ نـ ؛ 18/523: 1420ي، ؛ فخرالـ
؛ دخيل، 7/17: 1377؛ حائري تهراني، 4/546: 1372؛ طبرسي، 6/210: تا ؛ طوسي، بي3/92: 1420بغوي،
ــي 363: 1422 ــه، ب ــا ؛ مغني ــو، 320:ت ــردي، 3/186: 1424؛ هم ــل االله، 3/379: 1366؛ بروج : 1419؛ فض

؛ ميبـدي،  3/533: تـا  بـي ؛ جعفـري،  4/245: 1382؛ ملا حويش آل غازي، 6/37: 1422؛ ثعلبي، 13/279
. واضـح  )4/503: 1420حيان اندلسـي، ؛ ابو5/162: تا ؛ طنطاوي، بي1/585: 1423؛ بلخي، 5/432: 1371

 باشند. مي است كه همه اين موارد مربوط به حوزه مسائل ديني

 . بيان امور دين و دنيا5

آن در يكي ديگر از ديدگاه هايي كه در مورد قلمروي قـرآن ارائـه شـده بيـانگري قـر     
تـوان بـه وضـوح      مي همه امور مورد نياز بندگان در دين و دنياست با مراجعه به تفاسير قرآن

پي برد كه مفسران زيادي در ذيل تفسير آيات مربوط بـه جامعيـت قـرآن بـه صـراحت ايـن       
ديدگاه را مطرح ساخته اند كه قرآن بيانگر هر چيزي است كـه انسـان در امـور ديـن و دنيـا      

ارد و تفصيل امور مربوط به دين و دنيا و معـاش و معـاد و مصـالح ديـن و دنيـاي      بدان نياز د
؛ 2/307: 1420فخرالـدين رازي، (مورد نيـاز بنـدگان در ايـن كتـاب آسـماني بيـان شـده اسـت         

؛ 6/447: 1418؛ قاسـمي،  1/448: 1999؛ نخجـواني،  2/562: 1415؛ بغـدادي،  2/652: 1407زمخشري، 
ــي،  ــووي 8/30: 1415آلوســ ــاوي،؛ نــ ــاري، 1/619: 1417جــ ــدين 10/220: 1405؛ ابيــ ــام الــ ؛ نظــ
؛ 2/1332: 1422؛ همـو،  15/34: 1418؛ زحيلـي،  5/136: تا ؛ حقي بروسوي، بي4/330: 1416نيشابوري،

: 1382؛ مـلا حـويش آل غـازي،    15/20: تـا  ؛ مراغي، بي5/420: 1412؛ مظهري، 8/309: تا طنطاوي، بي
؛ شـوكاني،  3/250: 1418؛ بيضـاوي،  7/21: 1420ابو حيان اندلسـي، ؛ 3/187: 1419؛ ابن عجيبه، 2/455

: 1423؛ مــلا فــتح االله كاشــاني، 609: 1369؛ كاشــفي ســبزواري، 2/197: 1413؛ عــاملي، 3/253: 1414
ــو، 4/16 ــهدي،  5/261: 1336؛ هم ــي مش ــي،  7/366: 1368؛ قم ــريف لاهيج ــي 2/783: 1373؛ ش ؛ ثقف

ــي،  ــروان 3/346: 1398تهران ــرزا  خس ــاني،5/246: 1390ي،؛ مي ــل االله، 2/699: 1410؛ كاش : 1419؛  فض
و  260: 1423؛ حسـيني شـيرازي،   7/339: 1363؛ حسيني شـاه عبـدالعظيمي،   280: 1412؛ شبر، 12/288
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. تمـامي  )4/100: 1406؛ سبزواري نجفي، 4/510: 1419؛ ابن كثير، 1/673: 1418؛ فيض كاشاني، 295
چ قيد و يـا شـرح و توضـيحي قـرآن را در همـه  امـور       مفسران فوق،  بطور مطلق و بدون هي

را  »تفصـيل و اجمـال  «دانند اما عده اي از مفسـران عبـارت    مي مورد نياز دين و دنيا روشنگر
به ديدگاه  فوق اضافه نموده و گفته اند قرآن تمامي ما يحتاج انسان در امـور ديـن و دنيـا را    

؛ كاشـفي  230، ص7و ج 116، ص5، ج1361اني، بانوي اصفه(به تفصيل و اجمال بيان كرده است 
، دخيـل،  1/377: 1377؛ همـو،  4/461: 1372؛ طبرسـي،  4/129: تـا  ؛ طوسـي، بـي  595: 1369سبزواري، 

 .)3/359: 1413؛ حجازي، 4/137: 1415؛ آلوسي، 173: 1422
گروهي از مفسران نيز، اگر چه پذيرفته اند كه قرآن همه امـور مـورد نيـاز بنـدگان در     

است؛ اما شرح و توضيحي درباره ديدگاه خود آورده اند كه جـاي   دنيا را بيان كرده دين و
شود و هـم بـه جهـت     مي باشد هم به جهت اينكه مراد آنان بهتر روشن مي تأمل و مفيد فايده

اينكه به كيفيت بيانگري قرآن در اين زمينه نيز اشاره كرده اند؛ صاحب تفسير اثنا عشري در 
اين مطلب مبرهن شده كه تمـام احتياجـات دينـي و دنيـايي عمـوم      «يد: گو مي اين خصوص

طبقات مردم را تا قيامت، خداوند حميد در قرآن مجيد بيان فرموده، زيرا خاتميت حضـرت  
ملازم است با جامعيت شريعت و كتاب آن سرور و اكمليت آن حضرت ملازم  محمد

. در تفسير ديگري آمـده اسـت   )7/266 :1363حسيني شاه عبدالعظيمي، ( »است با ختميت نبوت
كنند، و مراد از  مي قرآن تفصيل هر چيزي است كه مردم  در امور دين و دنيا به آن نياز پيدا

 تفصيل، بيان جزئيات نيسـت  بلكـه تفصـيل خطـوط كلـي پيرامـون عقيـده، احكـام و آداب        
و نَزَّلنْـا علَيـك    ريفه:. ايشان همچنين در تفسير آيه ش)3/53: 1424حسيني شيرازي، ( »باشد مي

َكُلِّ شييانًا لبت تابالْك ء )مراد از كل شيء امور عامي است كه انسان در «نويسد  مي )89/نحل
امر دين و دنيا بدان نياز دارد و قرآن حكيم بـر خطـوط كلـي مبـدأ و معـاد و نظـام عمـومي        

. صاحب تفسير خسـروي بـر   )3/252: 1424(حسيني شيرازي،  »باشد مي دنياي سعادتمند مشتمل
از آنچـه محتـاج اليـه زنـدگاني     (بيـان هـر چيـز بتفصـيل     ) در ايـن قـرآن  («اين باور است كه 

اجتماعي و اقتصادي و اخلاقي بشر و احكام لازمه براي سعادت دين و دنياي آدميان اسـت)  
سـير خـود آورده   . ملا فتح االله كاشاني هم در تف)4/445: 1390خسرواني، ميرزا(داده شده است 

قرآن بيان كننده همه چيزها كه محتاج اليه باشد در دين و دنيا چه هـيچ امـر دينـي    «است كه 
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. )5/86: 1336مـلا فـتح االله كاشـاني،    ( »نيست مگر كه مستند است بقرآن بي واسـطه يـا بواسـطه   
شـود   مـي  قرآن تفصيل هر چيزي است كه در دين و دنيا به آن نياز پيـدا «گويد  مي نخجواني

 .)1/388: 1999نخجواني، ( »از قبيل امور مربوط به تهذيب ظاهر و باطن
ي اْلألَْبـابِ مـا كـانَ حـديثًا        آلوسي در تفسير آيه شريفه لَقَد كانَ في قَصصهمِ عبـرةٌَ ِلأوُلـ

َتَفْصيلَ كُلِّ شي و هيدنَ ييديقَ الَّذي بنْ تَصلك فتَْرى وي ر ى وده و نُـونَ ءْؤممٍ يقَوةً لمح ) يوسـف/ 
اسـتغراقي دانسـته انـد نـه      »ء يلَ كُلِّ شَيتفَْص«را در عبارت  »كل«كند كه برخي مي ذكر )111

تخصيصي و لذا بر اين باورند كه بيان هر چيزي از امور دين و دنيـا و غيـره در قـرآن آمـده     
نيسـت  ت اسـت و ايـن بعيـد    حبان علـم متفـاو  است؛ اما مراتب تبيين بـر حسـب تفـاوت صـا    

 .)7/70: 1415 ،آلوسي(
گويد كـه قـرآن بـه كمـك سـنت، اجمـاع و        مي حجازي هم، در مورد قلمروي قرآن

قياس نظام اسلامي دقيقي را براي ما بيان كرده كه شامل تمامي جوانب زندگي ديـن و دنيـا،   
شايسـته هـر    رهبري و عبادي است و نظم  اقتصادي، سياسي، نظـامي، اجتمـاعي و غيـره كـه    

موجود است و با اسلوبي استوار با جديـدترين  ) قرآن(زمان و مكاني باشد در اين فيض الهي
. شبيه همين ديدگاه را وهبه زحيلي نيز )2/332: 1413حجازي، (نظريات علمي هماهنگ است 

 .)3/1294: 1422زحيلي، (اظهار داشته است 

 ديدگاه برگزيده

كه درباره قلمروي قرآن مطـرح گرديـد نگارنـده از     با توجه به مباحث و ديدگاه هايي
گزيند و با در  مي ميان ديدگاه هاي فوق، ديدگاه اخير را به عنوان قلمروي جامعيت قرآن بر

 داند؛ مي نظر گرفتن دلايل ذيل، قلمروي جامعيت قرآن را بيان امور مربوط به دين و دنيا
لمروي جامعيت قرآن در هيچيك از هاي فوق، دليلي بر انحصار ق ـ طرفداران ديدگاه1

 اند. ارائه ندادهها  آن ديدگاه
اين ديدگاه همانطور كه در بالا توضيح داده شد از جمله ديـدگاه هـايي اسـت كـه      ـ2

بسياري از عالمان ديني و مفسران بزرگ قرآن كريم بدان تصريح كرده و در تفسـير آيـات   
 مربوط به جامعيت قرآن آن را بيان داشته اند.  

آيات و روايات دال بر جامعيت قرآن مطلق اند و تا زماني كه از جانب شارع مقيـد   ـ3
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توان بدون دليل شرعي آنها را مقيد نمود و قلمروي قرآن را به يكـي از مـوارد    نمي نگردند،
و نَزَّلنْا علَيك منحصر دانست. به عنوان نمونه آياتي از قبيل  ـغير از ديدگاه برگزيده   ـفوق  

َكُلِّ شييانًا لبت تابالْك ء 89/(نحل( ، َتَفْصيل و هيدنَ ييديقَ الَّذي بنْ تَصلك فتَْرى وديثًا يما كانَ ح
َكُلِّ شي ء )111/وسفي( ،َنْ شيتابِ مي الْكما فَرَّطنْا ف ء ) 38/أنعـام( ،   ُكمالَّذي أنَْـزَلَ إِلَـي وه و

كـه همگـي دال بـر     )12/(اسـراء  ء فَصـلْناه تَفْصـيلاً   و كُـلَّ شَـي  و  )114/(انعام صلاًالْكتاب مفَ
داننـد و در آنهـا    مـي  جامعيت قرآنند به طور مطلق قرآن را تفصيل دهنده و بيانگر هر چيزي

تاكيد شده كه از بيان چيزي در اين كتاب آسماني فروگذار نشده است. لذا وقتـي قـرآن بـا    
تـوان قلمـروي    مـي  كنـد چگونـه   مـي  صراحت و اطلاق، خود را بيانگر هر چيزي معرفياين 

بيانات آن را به يكي از موارد گفته شده از قبيل بيان امور هـدايتي، بيـان حـق و باطـل، بيـان      
 علوم و معارف و يا بيان امور ديني صرف، منحصر كرد. 

يت قرآن با همان سبك قرآني علاوه بر آيات قرآني، روايات منقول نيز در مورد جامع
دانند بـراي مثـال    مي به اين موضوع پرداخته و با صراحت و اطلاق، قرآن را بيانگر هر چيزي

بِالْحقِّ و أَكْـرَم أَهـلَ   ص ـ بعثَ محمداً يو الَّذ«نقل شده كه فرموده است:  از حضرت علي
نْ شَيبا مم هيت ونَهتطَْلُب ء.إِلَّا و .. ف وفَلْ يه كذَل ادنْ أَريالْقُرْآنِ فَمأَلْننْـه  يس1407كلينـي،  (» ع :

را به حـق مبعـوث كـرد و اهـل بيـتش را گرامـي        ؛ سوگند به خدايي كه محمد)2/624
ن خواهد از م ـ مي داشت هر چه بخواهيد در قرآن وجود دارد و هر كس چيزي در اين مورد

إِنَّ اللَّه تَبارك و تعَالَى لَـم  «هم نقل شده است كه فرمودند:  بپرسد. در روايتي از امام باقر
؛ كلينـي،  1/6: 1380(عياشـي،   »نَه لرَسولهيكتَابِه و ب يه الْأُمةُ إِلَّا أَنْزَلَه فيحتَاج إِلَيئاً يدع شَي

ز داشـته باشـد، در   ؛ خداوند تبارك و تعـالي هـر چيـزي را كـه امـت بـه آن نيـا       )1/59: 1407
 است.فرموده و براي رسولش بيان نموده كتابش نازل 

إِنَّ اللَّه تَبارك و تعَالَى أَنْـزَلَ  «روايت شده كه فرموده است:  همچنين از امام صادق
يف بشَ يانَ كُلِّ شَيالْقُرْآنِ ت اللَّه ا تَرَكم اللَّه تَّى وح إِلَيئاً يء تَاجالْيح تَّـى لَـا   هح ادبيع َـتطيس ع

 دبيعذاَ أُنْزلَِ فكَانَ ه الْقُرْآنِ يقُولُ لَو- ف اللَّه أَنْزَلَه قَد يإِلَّا و؛ خداونـد  )1/59: 1407كلينـي،  ( »ه
در قرآن بيان هر چيزي را نازل فرمود و به خدا قسم از آنچه بندگان به آن نياز دارند چيـزي  
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تواند بگويد اي كاش فلان مطلـب در   نمي ه است و به خدا قسم هيچ كسرا فروگذار نكرد
شد؛ جز اينكه خداوند درباره آن چيزي از قرآن  نازل كرده  است. در همـين   مي قرآن نازل

 گويـد: بـه امـام صـادق عـرض كـردم در ميـان مـا كسـاني هسـتند كـه            مي زمينه سعيد اعرج
كَـذَبوا  «كنيم، حضرت فرمودنـد:   نمي پيدا گويند حكم بعضي چيزها را در كتاب و سنت مي

گويند؛  مي ؛ دروغ)302ـ1/301: 1404صفار، ( »ه السنَّةُيالْكتَابِ و جاء ف يء إِلَّا جاء ف يس شَيلَ
 هيچ چيزي نيست  مگر آنكه در قرآن آمده و در مورد آن، سنت هم آمده است.

 ـكتَابِ اللَّـه و سـنَّةِ نَبِ   يء ف ي... كُلُّ شَ«فرمايد:  مي نيز نقل شده كه از امام كاظم  »هي
 نت پيـامبرش وجـود دارد. امـام كـاظم    ؛ همه چيز در كتاب خدا و س)1/62: 1407كلينـي،  (

 يكْتَفوُنَ بِه فيالنَّاس بِما ص ... أتََى رسولُ اللَّه«همچنين در پاسخ سماعه بن مهران كه پرسيد 
قَالَ نَع هدها عم و ونَ إِلَيمتَاجإِلَى يح يهمِ الْقةِيو؛ آيـا رسـول خـدا   )1/57: همـان (» ...ام  در

زمان خود، آنچه را كه  مردم نياز داشتند، بيان فرمود؟ گفتنـد: بلـه؛ آنچـه را تـا روز قيامـت      
 مردم به آن نياز دارند بيان كرده است.

گري قرآن تاكيد دارنـد بـراي نمونـه از    همچنين اقوال صحابه و تابعين نيز، بر مطلق بيان
ه ين لنا فيهذا القرآن كل علم و ب يأنزل ف«گويد:  ميق) مرويست كه 32(م عبداالله بن مسعود

؛ 4/510: 1419؛ ابــن كثيــر، 3/415: 1422؛ ابــن عطيــه اندلســي، 14/108: 1412(طبــري،  »ء يكــل شــ

؛ هر )17/200: تا بي ؛ شنقيطي،4/137: 1415؛ آلوسي، 2/152: 1421؛ سيوطي، 3/269: 1414شوكاني، 
علمي در قرآن نازل شده و در آن هر چيزي براي ما بيان شده است. از مجاهد بـن جبـر هـم    

اناً لكُلِّ يانه، ثم قرأ: تبيكتاب اللّه تب يء إلا ف يسأل الناس عن شيما «گويد:  مي نقل شده كه
پرسند جز اينكه تبيـان آن در كتـاب خـدا     ينم ؛ مردم از چيزي)2/287: تا سمرقندي، بي( »ء يشَ

را قرائت نمود. در روايتي نيـز از امـام شـافعي نقـل      »ء ياناً لكُلِّ شَيتب«وجود دارد، سپس آيه 
ابـن عـادل   (» ه من كتاب اللَّه تعـالى يء إلا أجبتكم ف يعن ش يلا تسألون« شده كه گفته اسـت: 

كنيد جز  نمي ؛ درباره چيزي از من سوال)12/527: 1420؛ فخرالدين رازي،8/127: 1419، يدمشق
 دهم. مي اينكه از كتاب خدا درباره آن پاسختان را

با توجه به دلايل قرآني و روايي فوق، همه چيز در قرآن بيان شـده و از چيـزي در آن   
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فروگذار نشده و تمامي ما يحتاج بشر تا روز قيامت در آن آمده است. بنابراين، صـراحت و  
ن آيات و روايات درباره جامعيت قرآن امري مسلم و قطعـي اسـت و ادلـه مـذكور     اطلاق اي

 صراحتا بر اين مطلب دلالت دارند و هرگونه شك و ترديدي را در اين خصوص بـر طـرف  
سازند. لذا با توجه به آيات و روايات فوق، قلمروي جامعيت قرآن را نيز بايد مطلق و در  مي

 دنيا دانست. مور مربوط به دين وبرگيرنده ا
محتواي قرآن و موضوعاتي كه در اين كتاب الهي آمده بر اين مطلب دلالت دارند  ـ4

 -كه قلمروي قرآن بسيار بيش از آن است كـه بتـوان آن را در هيچيـك از قلمروهـاي فـوق     
منحصر دانسـت؛ چراكـه قـرآن مشـتمل بـر       ـ  غير از ديدگاه برگزيده كه جامع همه آنهاست

از قبيـل بيـان هـدايت، حـق و باطـل، علـوم و معـارف و امـور ديـن و          همه موضوعات فـوق  
توان قلمروي قرآن را در هر يك از حق و باطل، هدايت و غيره منحصر  مي دنياست. چگونه

 دانســت در حــالي كــه هــر يــك از ايــن موضــوعات فقــط بخشــي از آيــات قــرآن را در بــر
 قـرآن چـه خواهـد شـد. آيـا     گيرند، در صورت چنين نگرشي، تكليف ساير آيات ديگر  مي
توان گفت كه مثلا قلمروي قرآن، بيان مسائل علمي يا بيان امور مربوط بـه ديـن اسـت و     مي

قرآن در مورد مسائل دنيايي سـاكت اسـت در حـالي كـه در صـدها آيـه بـه مسـائل دنيـوي          
پرداخته است؟ لذا قلمروي ديني و دنيوي قرآن، علاوه بـر اينكـه جـامع همـه ديـدگاه هـاي       

 ق است؛ با واقع قرآني و محتوا و موضوعاتي كه قرآن بدانها پرداخته اسـت نيـز، سـازگار   فو
 باشد. مي

 كيفيت بيانگري قرآن

باشـد كيفيـت    مـي  يكي از مسائلي كه در خصوص قلمروي جامعيت قرآن قابـل طـرح  
بيانگري قرآن است بدينصورت كه آيا قلمروي جامعيت قرآن منحصر در الفـاظ آن اسـت؛   

ه قلمروي جامعيت قرآن در كنار منابع ديگري كه مورد تاييد خود قرآن اسـت معنـي   يا اينك
كند؟ به عبارتي ديگر آيا همه چيز در رابطه با دين و دنيا در الفاظ ظاهري قرآن بيان  مي پيدا

شده است يا اينكه قرآن، بيان بخشي از امور مربوط به دين و دنيا را با كيفيتي خاص به منابع 
اع داده است؟ بدون ترديد شق اول سوال يعني انحصار قلمروي جامعيت قرآن در ديگر ارج
تـا آنجـا كـه نگارنـده ايـن موضـوع را دنبـال         تواند مد نظر باشد؛ چراكه اولاً نمي الفاظ آن،
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كرده هيچ يك از طرفداران جامعيت قرآن به چنين چيزي تصريح ننموده و حتي بسياري از 
چنانچه قلمروي جامعيـت قـرآن را    اند. ثانياً شتهآن را اظهار دا مفسران و عالمان ديني خلاف

در الفاظ ظاهري آن منحصر بدانيم؛ يعني بگوييم همه چيـز در زمينـه ديـن و دنيـا در الفـاظ      
ظاهري قرآن بيان شده است، اين ايده در عالم واقع غيرقابل دفاع و پذيرش بوده و هر كس 

 اي قـرآن داشـته باشـد، بـه نادرسـتي آن اذعـان      اندك اطلاعي نسبت به موضوعات و محتـو 
كند. لذا پاسخ سوال فوق را بايد در شق دوم آن جستجو نمود كه بـه منظـور پاسـخي در     مي

خور شايسته و قابل دفاع به سوال مذكور و نيز مشخص شدن كيفيت بيانگري قرآن در امور 
 گيرد؛ مي دين و دنيا نكات سه گانه ذيل بايد مورد توجه قرار

 لف) بيانگري تفصيلي و اجمالي قرآنا

جمع زيادي از مفسران و عالمان اسـلامي، بيـانگري قـرآن را بـه صـورت تفصـيلي يـا        
اجمالي پذيرفته و تصريح كرده اند كه قرآن همه چيـز را بـه تفصـيل يـا اجمـال بيـان كـرده        

ا است. بر اساس اين ديـدگاه، بخشـي از نيازهـاي انسـان و جامعـه بـه صـورت تفصـيلي و ب ـ        
اند همانند بسياري از مسايل مرتبط با عقيده و اخلاق، و بخشي  جزئياتشان در قرآن بيان شده

نيز به صورت اجمالي در قرآن ذكر شده اند كه خود قرآن براي تبيين آن مسـايل مجمـل و   
برداشت جزئيات و تفاصيل نيازهاي بشري از آن ها، به منابع ديگري از قبيل سـنت، اجمـاع،   

ارجاع داده است. گروهي از مفسران كه خـود، معتقـد بـه جامعيـت و بيـانگري       عقل و غيره
قرآن تمـامي مـا يحتـاج انسـان در امـور      «گويند  مي قرآن در همه امور ديني و دنيوي هستند

؛ كاشـفي  54/116: 1361بـانوي اصـفهاني،  ( »دين  و دنيا را به تفصيل و اجمال بيـان كـرده اسـت   
، دخيــل، 1/377: 1377همـو،   4/461: 1372؛ طبرســي، 4/129: تـا  ي؛ طوسـي، ب ــ595: 1369سـبزواري،  

ايـن بيـانگري يـا بـدان تصـريح      «و    )4/359: 1413؛ حجازي، 4/137: 1415؛ آلوسي، 173: 1422
شـود از   مـي  شده چه بصورت تفصيلي و چه به صورت اجمالي، و يا بـه آنچـه موجـب علـم    

دهد بنابراين حكم همه اينهـا   مي ت ارجاعو جانشينان وي و يا اجماع ام قبيل بيان پيامبر
: 1377؛ همـو،  6/586: 1372؛ طبرسـي،  6/418: تـا  طوسـي، بـي  ( »شـود  مـي  از قرآن كـريم اسـتفاده  

 -5/207: 1390؛ ميرزا خسـرواني،  6/189: 1377؛ حائري تهراني، 3/150: 1415؛ فيض كاشاني، 2/304
؛ مـلا فـتح االله كاشـاني،    363: 1422يـل،  ؛ دخ282: 1419؛ همـو،  4/251: 1406؛ سبزواري نجفـي،  208
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گويد كه قـرآن بـه كمـك سـنت، اجمـاع و       مي . حجازي هم، در اين خصوص)5/86: 1336
قياس نظام اسلامي دقيقي را براي ما بيان كرده كه شامل تمامي جوانب زندگي ديـن و دنيـا،   

ايسـته هـر   رهبري و عبادي است و نظم  اقتصادي، سياسي، نظـامي، اجتمـاعي و غيـره كـه ش    
موجود است و با اسلوبي استوار با جديدترين ) قرآن( زمان و مكاني باشد در اين فيض الهي

 .)3/1294: 1422 ،؛ نيز نك: زحيلي3/332: 1413حجازي، (نظريات علمي هماهنگ است 
بر ديدگاه صريح مفسران فوق، قلمروي جامعيت قرآن در بيان امـور ديـن و دنيـا بـه     بنا

ن منحصر نيست و همه چيز در الفـاظ ظـاهري آن بيـان نشـده اسـت بلكـه       الفاظ ظاهري قرآ
انـد؛ بـه ديگـر سـخن، قلمـروي       سنت، اجماع و عقل يا قياس نيز در امر بيانگري قرآن دخيل

كه خود قرآن آنان  -به همراه منابع مذكور بيان امور مربوط به دين و دنيا  جامعيت قرآن در
 كند. مي اقعي پيدامعنا و مفهوم و ـرا معتبر دانسته 

 ب) بيان اصول و قواعد كلي

يكي از ويژگي هاي بياني قرآن كريم ايـن اسـت كـه ايـن كتـاب آسـماني در ضـمن        
كنـد كـه بـراي انسـان      مي آياتش درباره موضوعات مختلف، اصول و قواعد كلي اي را بيان

آن در بسيار راه گشا و كارسازند و همـين سـبك بيـاني يكـي از رمـوز حضـور جاودانـه قـر        
تواند نيازهاي زندگاني خـود را بـا    مي جامعه بشري بوده و خواهد بود؛ چراكه بشر به راحتي

را برآورده سازد. لذا دومـين نكتـه اي كـه در مـورد قلمـروي      ها  اين اصول تطبيق داده و آن
جامعيت قرآن بايد مد نظر قرار داد اين است كـه قـرآن در مـواردي بـه جـاي پـرداختن بـه        

تـوان پاسـخ    مـي  دارد كـه در پرتـو آنهـا    مـي  ائل، اصول و قواعد كلي اي را بيانجزئيات مس
بسياري از مسائل و نيازمندي هاي ديگرِ فرد و جامعه را به دست آورد. حسـيني شـيرازي در   

قرآن تفصيل هر چيزي است كه مردم در امور ديـن و دنيـا بـه آن نيـاز     «اين باره نوشته است 
تفصيل، بيان جزئيـات نيسـت؛ بلكـه تفصـيل خطـوط كلـي پيرامـون        كنند، و مراد از  مي پيدا

. ايشان همچنين در تفسـير آيـه   )3/53: 1424حسيني شيرازي، ( »باشد مي عقيده، احكام و آداب
مـراد از كـل شـيء امـور     «نويسد  مي )89/نحل( ء و نَزَّلنْا علَيك الْكتاب تبيانًا لكُلِّ شيَ شريفه

ان در امر دين و دنيا بدان نياز دارد و قرآن حكيم بر خطوط كلـي مبـدأ و   عامي است كه انس
. مفسري ديگر )3/252: حسيني شيرازي( »باشد مي معاد و نظام  عمومي دنياي سعادتمند مشتمل
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كنـد   مـي  گويد: قرآن در اين آياتش اصول، احكام، و مقرراتـي را بيـان   مي در اين خصوص
كه عقل به آن رسيده و چه آنهايي كه عقـل ايـن توانـايي را    كه تمام معارف انساني چه آنها 

. صـاحب  )4/172: تـا  خطيـب، بـي  (گيـرد   مـي  دارد كه روزي به آنها برسد، تحت عنوانش قرار
معتقد است كه در قرآن چيزي از انواع  هـدايت، اصـول احكـام و قـوانين      »التفسير الواضح«

اد، اجتماع و دين آمده اسـت و نيـز   ترك نشده و در آن سياست كلي اسلامي از جهت اقتص
: 1413حجـازي،  (چون سـنت، قيـاس و اجمـاع وجـود دارد     اصول كلي ديگري براي دين هم

1/608(. 
تبيان همه چيز بودن، يا مسـتقيم اسـت   «در اين خصوص گفته است  »تفسير نور«مولف 

قرائتي، ( »يا بواسطه ي آياتي كه در آن اصولي مطرح شده و آن اصول براي ما كارساز است
و نَزَّلنْا علَيك الْكتـاب   در تفسير آيه شريفه »من وحي القرآن«. صاحب تفسير )6/443:  1383

َكُلِّ شييانًا لبت ء )قرآن تبيان هر چيزي است كه مردم در زندگي كلـي و  «گويد  مي )89/نحل
در سـطح واژگـان و    عمومي اشان بدان نياز دارند از قبيل نظـام عقيـدتي، شـرعي و اخلاقـي    

تمـامي علـوم، اشـياء و موجـودات بـا همـه        »كل شـيء «منهج، و ضرورتي ندارد كه مراد از 
جزئياتشان باشد زيرا اين در شان رسالت و وظايف انبياء نيست و از تاريخ طـولاني پيـامبران   

: 1419فضـل االله،  ( »كنـد  ن  نقـل نشـده اسـت كـه بـه ايـن اشـاره       هيچ عمل و فراخواني از آنـا 
13/279(. 

با تفصيل بيشتري به اين بحث پرداخته شده و ضـمن اشـاره بـه نمونـه      »تفسير نمونه«در 
[ قـرآن] گـاهى انگشـت روى    «هايي از بيانات جزئي و كلي قرآن، در آن چنين آمده است 

ماننـد احكـام نوشـتن    (كنـد   ان مـى ي ـهـا را ب يكار زهي ـن مسـائل گـذارده و تمـام ر   ي ـات ايجزئ
سـوره   282ه ي ـعنـى آ يه قـرآن  ين آيتر و اسناد بدهكارى كه در طولانى قراردادهاى تجارتى

اتى انسـان را بـه صـورتهاى كلـى و     ي ـان شده است) و گاهى مسـائل ح يحكم! ب 18بقره طى 
و لا تَقْرَبوا مالَ  رسد ر آن فرا مىياى كه به دنبال بحث، تفس هيكند، مانند آ تر مطرح مى كلى

تيمِ إِلاّ بِالَّتي هؤلاًُ       الْي د كـانَ مسـ د إنَِّ العْهـ  )34/اسـراء ( ي أحَسنُ حتىّ يبلـُغَ أَشـُده و أوَفـُوا بِالعْهـ
و  هي ـدر آ "لـزوم اداء حـق جهـاد    "و )1ه ي(مائده آ أَوفُوا بِالْعقُود هيدر آ "وفاى به عقد"و

هقَّ جِهادح ي اللّهوا فدجاه هي ـدر آ "عدل اقامه قسط و "و )78/(حج    ـطسبِالْق النّـاس قُـوميل 
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أَلاّ   و السماء رفَعهـا و وضَـع الْميـزانَ    هيدر آ "ها نهيتوجه به نظم در تمام زم"و )25/دي(حد
ى خـوددار  "و )9ـ7 /(الرحمن و أَقيموا الْوزنَ بِالْقسط و لا تخُسْرُوا الْميزانَ  تَطْغَوا في الْميزانِ

 )85/(اعـراف  و لا تُفسْدوا في اْلأَرضِ بعد إصِلاحها  هيدر آ "نياز هر گونه فساد در روى زم
ات قـرآن وارد شـده اسـت، و امثـال     يارى از آيكه در بس "دعوت به تدبر و تفكر و تعقل "و
ى اسـت  ل روشـن ي ـها باشـد، دل  نهيتواند راهگشا در همه زم هاى انسان شمول كه مى ن برنامهيا

ف ي ـز بلاتكلي ـن دسـتورهاى كلـى را ن  ي ـز هست. حتـى فـروع ا  يان همه چينكه در قرآن بيبر ا
و ما  د:يگو ان كرده و مىين شود بييها تب ن برنامهيد از آن مجرا ايى كه باينگذارده، و مجرا

د ي ـدهد اجـرا كن  دستور مى امبر به شمايآنچه پ" :آتاكمُ الرَّسولُ فخَُذوُه و ما نهَاكمُ عنْه فَانتْهَوا
 .)363ـ11/362: 1374(مكارم شيرازي، » )7/(حشر"ديستيكند بازا و آنچه شما را از آن نهى مى

آيـد قـرآن، گـاهي بـه جـاي       مـي  بنابرين، همان طور كه از بيانات انديشمندان فوق بـر 
تلـف  اينكه به جزئيات هر چيزي بپردازد به ارائـه اصـول و قواعـد كلـي پيرامـون مسـايل مخ      

 بسنده كرده و بدينصورت قلمروي بيانات خود را به امور دين و دنيا گسترش داده است.

 ج) مراتب فهم قرآن

كاركرد قرآن در پاسخگويي به نيازهاي بشر و تاثير آن در زندگي فردي و اجتمـاعي،  
ش بـه  به ميزان فهم انسان از اين پيام آسماني بستگي دارد. از اين رو، خداوند متعال در سفار

قرآن، بـيش از هـر چيـزي بـه فهـم آن توصـيه نمـوده اسـت؛ چراكـه عمـل بـه             دربارهانسان 
دستورات و برنامه هاي آن، در فهم درست و دريافت پيام هـاي ايـن كتـاب آسـماني نهفتـه      
است. در آيات بسياري به تدبر، تعقل و تفكر در قرآن سفارش شده و حتـي خداونـد متعـال    

در برخي آيات، سـهل انگـاري در فهـم معـاني آيـات قرآنـي را بـه         به اين بسنده نفرموده و
مساله فهـم قـرآن در روايـات نيـز مـورد توجـه قـرار گرفتـه كـه           1شدت مذمت كرده است.

                                                      
أَ فَـلا   )،24محمـد،  ( أَ فَلا يتَدبرُونَ القْرُْآنَ أَم على قلُُـوبٍ أَقفْالُهـا   . برخي از آيات در اين مورد عبارتند از:1
كَذلك يبينُ اللّـه لَكُـم الآْيـات...     )، 82نساء، ( دبرُونَ القْرُْآنَ و لوَ كانَ منْ عنْد غَيرِ اللّه لَوجدوا فيه اخْتلافاً كثَيرًايتَ

كَـذلك نفَُصـلُ الآْيـات...      )،24ونس، ي ـ( كَذلك نفُصَلُ الآْيات لقَومٍ يتفََكَّرُونَ...  )،219، بقرة( لَعلَّكُم تتَفََكَّرُونَ
إِنّـا جعلْنـاه قرُآْنًـا عرَبِيـا لَعلَّكُـم      )، 2يوسـف،  ( إنِّا أنَزَْلنْاه قرُْآنًا عرَبِيا لَعلَّكُـم تَعقلُـونَ  )، 28روم، ( لقَومٍ يعقلوُنَ
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؛ كلينـي،  2/187: 1992؛ ترمـذي،  1/276: 1414ابـن حبـان،   (قرآن » ظهر و بطن«روايات مربوط به 

؛ و دعاي پيامبر )1/29: 1415فيض كاشاني، ؛ 108 /4: 1415؛ ابن جمعه حويزي، 2/599: 1407

براي برخي از صحابه جهت فهم ديـن و تاويـل قـرآن     »لين و علمه التأويالد ياللهم فقهه ف«

در همـين   )66/92: 1403؛ مجلسـي،  10/238: 1404؛ طبرانـي،  617و 3/615: 1411(حاكم نيشابوري، 
 گردند. مي راستا ارزيابي

آيـد انـس بـن     مي قرآن و نتيجه اي كه از آن به دست همچنين درباره اهميت تفكر در

 ـ  "نقل كرده كه فرموده اند:  مالك از پيامبر ثـور  ين فلين والآخـر يمـن أراد علـم الأول
(سـيوطي،   »هر كس طالب علم اولين و آخرين است در قـرآن تفكـر و تأمـل نمايـد    « "القرآن

م در اين خصوص نقل شـده  ه . از حضرت علي)10/548: 1401ي، ؛ متقي هند41/411: تا بي
وجـود دارد جـز اينكـه آراي مـردم از     ) قـرآن (علم هر چيـزي در كتـاب   «كه فرموده است: 

 . در روايتـي از امـام صـادق   )2/287: تا (سمرقندي، بي »آن عاجز است) درك و رسيدن به(
 هر چيزي كه دو نفر در مورد آن با هم اختلاف پيدا كنند اصـلي در «آمده كه فرموده است: 

كلينـي،  ( »رسد نمي شود ولي عقل مردم به آن مي اختلاف) يافت(آن ) حل(كتاب خدا براي 

 .)9/357: 1407؛ طوسي، 1/60: 1407
هر كس طالـب علـم اسـت در قـرآن     «از عبداالله بن مسعود نيز نقل شده كه گفته است 

: 1414نصـور،  سـعيد بـن م  ( »تفكر و تأمل نمايد، زيرا علم اولين و آخرين  در قرآن وجود دارد

؛ ابن 9/136: 1404؛ طبراني، 1/190: تا ؛ بوصيري، بي2/331: 1423؛ بيهقي، 4/127: 1404؛ سيوطي، 1/7

كه در زمينه جامعيت قرآن و قلمروي آن، در مقايسه بـا   ـ  . ابن مسعود)10/485: تا ابي شيبه، بي
و تامل در قـرآن، بـه   علي رغم تاكيد بر تفكر  ـ  ساير صحابه آراي بيشتري از ايشان نقل شده

هر علمي در قرآن نـازل شـده و   «گويد:  مي نقص نسبي فهم بشري از قرآن نيز اشاره كرده و

                                                                                                                             
و أنَزَْلنْا إِلَيـك الـذِّكرَْ لتبُـينَ     )،10أنبياء، ( تابا فيه ذكْرُكُم أَ فَلا تَعقلوُنَلقََد أنَزَْلنْا إِلَيكُم ك )،3(زخرف،  تَعقلوُنَ

مـنْ خَشْـيةِ   لوَ أنَزَْلنْا هذَا القْرُْآنَ على جبلٍ لرََأيَتهَ خاشعا متَصدعا  )،44نحـل،  ( للنّاسِ ما نزُِّلَ إِلَيهِم و لَعلَّهم يتفََكَّرُونَ
 ).21(حشر،  اللّه و تلكْ الأَْمثالُ نَضرِْبها للنّاسِ لَعلَّهم يتفََكَّرُونَ
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از درك) آنچه در قرآن براي ما بيـان  (در آن هر چيزي براي ما بيان  شده است ولي علم ما 
روايـت  . در همـين زمينـه در   )2/152: 1421؛ سـيوطي،  17/279: 1412طبري، ( »شده ناتوان است

خداوند در اين كتـاب تبيـاني بـراي هـر چيـزي نـازل فرمـوده        «ديگري از ايشان آمده است: 
ابـن ابـي حـاتم رازي،    ( »...ايـم  گرفتـه  است و ما بعضي از آنچه براي ما در قرآن بيان  شده يـاد 

1419 :7/2297(. 
به ايـن بحـث   علاوه روايات فوق در خصوص مراتب فهم قرآن، مفسران نيز به تفصيل 

اند كه بيانگري قرآن براي همه يكسان نيست و هر كس به ميزان مرتبـه   پرداخته و بيان داشته
و جايگاه مادي و معنوي كه در آن قرار دارد، مراتب فهمـش از قـرآن بـا ديگـري متفـاوت      

كنــد كــه  مــي ســوره مباركــه يوســف بيــان111خواهــد بــود. آلوســي در تفســير آيــه شــريفه
اند نه تخصيصي و لذا بر ايـن   استغراقي دانسته ء تَفْصيلَ كُلِّ شيَو  را در عبارت »كل«برخي

باورند كه بيان هر چيزي از امور دين و دنيا و غيره  در قرآن آمده است؛ اما مراتب تبيين بـر  
. در تفسـير  )7/70: 1415 ،آلوسـي (حسب تفاوت صاحبان علم متفاوت است و اين بعيد نيست 

 قـرآن بيـان هـر چيـزي اسـت، امـا هـر كـس        «تبيين شـده اسـت    نور، مراتب فهم قرآن چنين
فرمايد: در قرآن براي عوام عبارت ظاهري،  مي فهمد چنان كه حضرت علي علي السلام نمي

 »براي خواص اشارات رمزي، براي اولياي خـدا لطـائف الهـي، و بـراي انبيـاء حقـايق اسـت       
 . )6/443: 1383قرائتي، (

و نَزَّلنْا علَيك الْكتاب تبيانًـا   در تفسير آيه شريفه »ثرتفسير كو«در همين زمينه صاحب 
َكُلِّ شيل ء )عى خداوند است درست مانند يم كه كتاب تشريقرآن كر«نويسد:  مي )89/نحل
عت از عناصر گونـاگونى  ينى خداست. همان گونه كه طبينش است كه كتاب تكويعالم آفر

ك از آنهـا  يهشت نوع عنصر كشف شده است و هر ل شده كه تا كنون حدود صد و يتشك
ت يشـوند خاص ـ  ب مـى ي ـى براى خود خواصى دارد و چون چند تا از آنها با هـم ترك يبه تنها

بـى شـمارى را بـه      هـاى گونـاگون آنهـا خـواص     بيكند و مى توان از ترك دا مىيدى پيجد
دهد و  ى مىيمعنا ىيات قرآنى به تنهاين صورت است. آيز به هميم نيدست آورد، قرآن كر



 119/  راي مفسرانمعنا و قلمروي جامعيت ديني قرآن در پرتو آ

 

تـوان   ه در كنار هم مىيدن چند آيكند و با چ دا مىيد پيگرى معناى جديه ديب با آيدر ترك
ات ي ـقـت، آ يكنـد.در حق  ان نمـى ي ـن مطلبـى را ب يى چنيات به تنهايبه مطلبى پى برد كه آن آ

دى ي ـهـاى علمـى جد   دهي ـاى براى ساختن پد هيتوانند دست ما قرآنى عناصرى هستند كه مى
شمارى به دسـت   م و معارف بىيى آنها مفاهيى و چندتايى و سه تايب دوتايشند كه از تركبا

د و تنهـا بـا   ي ـن كارى از عهده هـر كـس برنمـى آ   ين است كه چنيزى كه هست ايد چيآ مى
ن هسـتند كـه   ين ائمـه معصـوم  ي ـرد و ايپذ ات قرآن انجام مىيق در آيد الهى و با تدبر عمييتأ

ن مـانع از آن  ي ـهاى قرآن را كشـف كننـد. البتـه ا    و رمزها و ظهر و بطن توانند تمامى راز مى
ات ي ـه قرآن پى ببرند و با تدبر مداوم در آيگرى هم به قسمتى از اسرار خفيست كه افراد دين

 .)200-6/199: تا (جعفري، بي »ى از علوم آن را استخراج كننديها نهيقرآن، گنج
ا مقوله قلمروي جامعيت آن مـرتبط اسـت و از   بنا به آنچه گذشت، مراتب فهم قرآن ب

باشد، هـر انـدازه بشـر در راسـتاي فهـمِ       مي از قرآن با يكديگر متفاوتها  آنجا كه فهم انسان
بيشتر و بهترِ قرآن تلاش و كوشش به خرج دهد به همان ميزان از قرآن بهره بيشتري بـرده و  

 .شود مي تر ايش نمايانا بهتر درك نموده و برقلمروي جامعيت و بيانگري آن ر

 نتيجه گيري

 گيـري  قلمـروي جامعيـت قـرآن مطـرح شـد بـه شـرح ذيـل نتيجـه          مباحثي كه دربـاره 
 گردد؛ مي

قلمروي جامعيت  دربارههاي متعددي از جانب انديشمندان و مفسران قرآن  ـ ديدگاه1
بيـان حـق و    توان به بيان امـور هـدايتي،   ميها  قرآن، ارائه شده است كه از جمله اين ديدگاه

باطل، بيان علوم و معارف، بيان امور ديني و بيان امور دين و دنيا اشـاره كـرد و از ميـان ايـن     
ديدگاه ها، ديدگاه اخير يعني بيان امـور ديـن و دنيـا، بـا توجـه بـه اطـلاق آيـات و روايـات          

و مفسران قـرآن  جامعيت قرآن، جامع بودن آن، پذيرش آن از طرف جمع زيادي از عالمان 
پرداختـه اسـت،   هـا   تر تناسب آن با محتوي و موضوعاتي كه قرآن بـدان  كريم و از همه مهم
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 اه برگزيده قابل پذيرش است.به عنوان ديدگ
قلمروي جامعيت قرآن منحصر در الفاظ ظاهري آن نيسـت؛ بلكـه قـرآن امـوري را      ـ2

سـاخته و   خود، به صورت تفصيلي بيان نموده و اموري ديگر را به صـورت اجمـالي مطـرح   
براي جزئيات آنها به منابع ديگري از قبيل سـنت، اجمـاع، عقـل و غيـره ارجـاع داده اسـت.       
گاهي هم، اصول و قواعدي كلي را بيان كرده تا بشر به كمك آنها بسياري از نيازهـايش را  
برطرف سازد. نكته ديگري كه در قلمروي جامعيت قرآن بايد مـد نظـر قـرار گيـرد مراتـب      

از قرآن متفاوت است و هـر  ها  اين كتاب آسماني است؛ بدين معنا كه فهم انسانفهم بشر از 
اندازه كه بشر در جهت فهم بيشتر و بهتر قرآن تلاش نمايـد بـه همـان ميـزان از قـرآن بهـره       

 گردد. مي وافري برده و قلمروي جامعيت آن بيشتر برايش نمايان
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